محمد شكوهي
هراس و وحشت حکومت در سالگرد انقلاب مردم
در هفته های اخیر جنگ و دعواهای باندهای حکومتی بالا گرفته است. همدیگر را متهم به بی کفایتی و عدم "پیروی از ولی فقیه" می کنند. آخوندهای قم علیه همدیگر فتوا صادر می کنند. نماز جمعه شان که قرار بود چسب "وحدت کل نظام" باشد، تبدیل به افشاگری باندهای حکومتی عليه يكديگر شده است. به بهانه سالگرد مرگ خمینی٬ باند خامنه ای فرمان بیعت با "خمینی زمان" ،خامنه ای را در بوق و کرنا کرد! هر مقام حکومتی ار خامنه ای گرفته تا احمدی نژاد و فرماندهان سپاه و بسیج و وزارت کشور و... این روزها بر علیه اعتراضات احتمالی و موج برگشت تظاهرات های میلیونی در سالگرد آغاز خیزش انقلابی مردم بر علیه حکومت، عربده کشی راه انداخته اند. علنا و آشکارا در برابرانقلاب مردم مترصد فرصت و معترض، و در هراس از موج جدیدش، پنبه همدیگر را  زده و برای هم دیگر خط و نشان می کشند! احمدي نژاد وقتي پايش را بيرون ميگذارد يك دوجين آدم را به سختي ميتوانند براي استقبالش جور كنند و نه فقط در دانشگاه عليهش تظاهرات ميكنند بلكه در خرمشهر هم كارگران دست به اعتراض عليه بيكاري ميزنند. فشار جهانی و انزوای بين المللي جمهوری اسلامی نيز به اوج خود رسيده است. موضوع "توافق سه جانبه در باره غنی سازی اورانیوم" با وساطت ترکیه و برزیل که قرار بود به عنوان"چماق هسته ای" و برای سرکوب مردم در داخل به کارگرفته بشود، به عکس خود نبدیل شد! با صدور قطعنامه ۴ تحریم ها، جبهه جهانی دولت های غربی بر علیه حکومت شکل گرفت. شرکا و دوستان سابق حکومت٬ روسیه و چین دست حکومت را در حنا گذاشتند. رژیم که کارت برنده دیپلماسی اش را در موضوع هسته ای برای اعمال فشار به غرب برای گرفتن امتیازات بیشترعلم کرده بود، اين بار حسابي به هچل افتاد. بحران هسته ای حکومت با بحران مزمن و کشنده حکومتی که رژیم در آن دست و پا می زند را در کنار وضعیت آشفته و صفوف در هم ریخته حکومتیان را با موج برگشت اعتراضات مردم در سالگرد آغاز انقلاب بر علیه حکومت بگذارید آن موقع معلوم می شود که وضعیت جانوران اسلامی چقدر شکننده، بی افق و در هم ريخته است. حکومت بطور واقعی در پله آخرش ایستاده! نه راه پیش دارد و نه پس! نه مردم مردم یک سال پیش هستند و نه حکومت می تواند موقعیت یکسال پیشش را داشته باشد. احیای وضعیت سابق برای حکومت دیگر غیر ممکن شده است. بطور عینی و واقعی به اين رضايت داده اند که هنوز سرنگون نشده اند. آشكارا عجز و لابه به راه انداخته اند که هنوز" فتنه دیگر وبس بزرگتری" در راه است. در طول یک سال گذشته تمام تقلاها و تلاش هایشان را برای یکدست کردن "صفوف حافظان نظام" در برابر تعرض کوبنده مردم به کار گرفتند ولی نتوانستند در برابر موج عظیم انقلاب مردم "قدر قدرتی شان" را به رخ مردم بکشند. و جنگ و جدالهايشان بيشتر شد. تحرک مردم تمام حساب و کتاب هایشان را در کنار طرح های سرکوب شان به هم ریخت! اوضاعشان به حدی بهم ريخته است که رسما علیه همدیگر بیانیه ميدهند. رفسنجانی بالاخره با اطلاعیه دفترش به صحنه آمد و اعلام کرد که: سکوت رهبر باعث رواج "تهمت پراکنی" شده است! روابط مجلس رژیم و دولت احمدی نژاد تا حدی بحرانی شد که خامنه ای با صدور فرمانی مجلس را ملزم به اطاعت از دولت کرد. و مراسم سالگرد مرگ خميني شان هم به محل دعوا و كتك كاري يكديگر و تهديد جهاد عليه يكديگر تبديل شد. 

این  وضعیت حکومتی است که با انقلاب و موج برگشت اعتراضات در سالگرد آغاز اعتراضات میلیونی با آن روبرو می باشد. هر سیاست رژیم و هر تاکتیکش توسط اعتراضات و موج نفرت از حکومتی ها به ضد خودش تبدیل می شود. حکومت دارد به آب و آتش می زند تا بلکه بتواند با هر وسیله ای که شده، با اعدام و سرکوب و زندان از مردم معترض و انقلاب شان زهر چشم بگیرد. علیرغم همه وحشیگریهایی که رژیم در دستور داشته و دارد، همه چيز گوياي اينست كه مردم نه تنها تسلیم نشده اند، بلکه جری ترشده و مصمم به خلاص شدن از شر اين حكومت هستند. روزهای حساس و تعیین کننده  ای در پیش است. موج برگشت انقلاب مردم با ضربات به مرتب کوبنده تر بر پیکر رژیم خواب آرام را از حکومتیان گرفته است. ترس و وحشت برشان داشته است. در سراسر کشور دوفاکتو حکومت نظامی اعلام کرده اند. تمام توان سرکوب و ماشین آدم کشی را به کار گرفته اند تا بلکه اوضاع "به خیر" بگذرد! مردم اما در سالگرد آغاز انقلاب شان دارند خودشان راآماده می کنند. همه چیز ممکن است اتفاق بیقتد! مردم مترصد فرصت دیگری هستند که در آستانه یکساله شدن انقلابشان یک بار دیگر نه بزرگ و کوبنده شان را با اعتراضات و تظاهراتهای میلیونی به حکومت اعلام کرده و با اعلام حضور دوباره شان، این فکر و خیال خام حکومت را که هر چه بوده تمام شده را، بر هم زده و به حکومت حالی بنمایند که تا حكومت سرپاست جنبش و انقلاب هم ادامه مي يابد.  در اين روزهايي كه به يك ساله شدن خيزش انقلابي نزديك ميشويم بايد هرچه گسترده تر و با به كار گرفتن متنوع ترين روشهاي مبارزه٬ ضربات كاري اي را بر پيكر اين حكومت توحش سرمايه داران وارد كنيم. به حكومت بحران زده نبايد فرصت داد. تمام نقطه ضعفهايش را بايد به خدمت گرفت و صف عظيم انقلاب را در سراسر ايران به حركت در آورد. در اين ارتباط نقش فعالين و رهبران جنبشهاي كارگري و جنبش زنان و فعالين بخشهاي مختلف بسيار مهم و حياتي است كه روح زمانه را دريابند و  پاسخگوي نياز اين دوره جنبش و انقلاب باشند.* 
